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اقتصاد   یک، آلمانی(،  )ایدئالیسم  فلسفه  دارد:  منبع  سه  و  مارکسیسم سه جزء 

تخیلی فرانسوی(. در این میان سوسیالیسم  )اقتصاد کلاسیک انگلیس(، و سوسیالیسم )

درک دو جزء اقتصاد سیاسی و سوسیالیسم علمی وابسته به درک دیالکتیک است که 

هگل بوده است. هگل معتقد بود که حقیقت با انطباق مفاهیم بر ابژه   ی اساس فلسفه

یابنده، با علم منطق یا شود، و این انطباق در جهان پویا و تحولیا واقعیت حاصل می 

آید. وی در دو کتاب موسوم به »منطق کبیر« و »منطق دست می همان دیالکتیک به

دیالکتیک نداشت    ی . اما مارکس اثری جداگانه دربارهدکرصغیر« دیالکتیک را تشریح  

لنین  1395)پاپوف،   همین  برای  منطق کید  أت(.  درک  و  خواندن  بدون  که  داشت 

مارکسیسم   هگل،  پیش قابلدیالکتیک  البته  نیست.  مارکسی،  درک  دیالکتیک  فرض 

شده توسط عقل کل نیست، اما مانند هگل حل جهانی با مقصد یا هدفی از پیش تعیین 

بخش است و تضاد بیرونی حل آن را مشروط مثابه یک قاعده، تکامل تضاد درونی به 

به می  به سوسیالیسم علمی کند. منطق دیالکتیک  اعتقاد  از  فراتر  مثابه علم شناخت، 

طور مثال اکنون که نوآوری به اصلی  های شناخت کاربرد دارد. بهی حوزهاست و در همه 

اساسی در اقتصاد دانش تبدیل گشته، دیالکتیک به علم مدیریت و سازمان راه یافته  

پژوهی بدون منطق جمله توسعههای اجتماعی و تاریخی و از آنخصوص تحلیلاست. به 

ناقص  پدیده  ،انددیالکتیک  در  علّی  روابط  شناخت  منطق چون  بدون  تاریخی  های 

تقلیل   آن  روایت  به  را  تاریخ  یا  نیست،  ممکن  بدون دهدمی دیالکتیک  نتیجه  در   .

)بهره  اجتماعی  عمل  آن،  از  توسعهpraxisگیری  برای  نیز (  اجتماعی  و  اقتصادی  ی 

چون منطق، علم ارتباط مفاهیم برای شناخت واقعیت است. اما   ،ماندناقص و ابتر می 

ی دیالکتیک و تضاد در متون مارکسیستی مغفول  رغم این، پرداختن عمیق به مقولهبه

ی دیالکتیک چیست در نقد »پوپر« طور که »گرویسمن« در مقالهمانده است، و همان

نظریهمی  که  دارد  »اهمیت  به  نویسد:  بیشتر  دیالکتیکی  ماتریالیسم  پردازان 

ها باید اذعان کنند که اطلاق ماتریالیسم ویژه، آنیک بپردازند. به زدایی از دیالکتسیاست 

های دقیق بینی دیالکتیکی بر جامعه و تاریخ، یعنی ماتریالیسم تاریخی، موجب پیش

آن اکتفا    ی (، یعنی از دیالکتیک به پوسته 1401اجتماعی نخواهد شد« )گرویسمن،  

 . نکنند
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دهه  بر در  اساس  دربارهاین  که  بودم  برآن  اخیر  تضاد ی  و  دیالکتیک  منطق  ی 

دیدم، پس به اشاراتی مطلبی بنویسم، اما در هر آغاز نوشتنی، دانش خود را کافی نمی

تا   1۸5۷ی  ی »از مقدمه ی مقالهکردم. با ترجمهها و گفتارها بسنده می در یادداشت

(  140۲تأملاتی در روش مارکس در نقد اقتصاد سیاسی« )جسوپ،  :  1۸۶۷ی  دیباچه

ی چگونگی استفاده از تضاد دیالکتیکی شناسی مارکس را درباره ی روشی مفقوده حلقه

ی تاریخ«  ی فلسفهگفتارهایی دربارهدر اقتصاد سیاسی یافتم. بعد از آن نیز کتاب »درس

نتیجه (  1395)پاپوف،   از  بسیاری  با  بدون آن که  های آن موافق گیری را خواندم که 

از روش آموختم.باشم،  بسیار  آن    ۲010  سال  در  که  کتاب،  این  در  نویسنده  شناسی 

طور عمیق به منطق دیالکتیک فارسی ترجمه شده، به   روسی نوشته و از روسی به به

کارگیری منطق دیالکتیک را در فرایند ساختمان سوسیالیسم  های به پرداخته، و کاستی

وجود آمدن نظام اقتصادی و سیاسی در اتحاد شوروی، و در نتیجه فروپاشی آن و به

 ی . گفتنی است که در آغاز نوشتن این مطلب به مقاله کند کاوی میمنحط کنونی را ژرف

نیز برخوردم و آن را (  1403»دیالکتیک مفهوم نزد مارکس و هگل« )رها،    ی ارزنده

 . رویکرد کتاب پیشین یافتم اراستا ب هم

با این زمینه تصمیم به نوشتن فصلی با عنوان »دیالکتیک و تضاد«، در کتابی   

نویسِ  واقع پیش  دارم( گرفتم. این یادداشت درلیف  أتی سوسیالیسم )که در دست  درباره

نظری  احیای گفتمان  برای  باشد  تا درآمدی  این فصل است  اصلی  کاربردی  -مباحث 

شناسی تاریخی ای مغفول در تحلیل و گفتمان جامعهی تضاد، که مقولهی مقوله درباره

ی تر شدن راه توسعه تر و طولانی و اقتصاد سیاسی ایران گشته، و یکی از علل پررنج

شناسی ما تنها با »اطلاق ماتریالیسم دیالکتیکی ایران شده است. مگر معتقد باشیم روش

خود درست، ولی فقط زور بر جامعه و تاریخ«، و در نتیجه شناخت ما از واقعیت خودبه 

 را  بودن  محق  که  است   کسانی  استدلال  ی شیوه   این.  است  بوده  بیشترگر  حریف حیله

 این  ی ارائه  با  امیدوارم.  دانندمی   کافی  تاریخ  ساختن  برای   یخی،تار  جبر  اساس  بر

 ما  ی همه  گفتمان  این  و  شوم،  مندبهره   آن  تکمیل  پیشنهادهای   و  نقد  از  نویس،پیش 

راه ن  به را و  مفید  آثاری  آرمانوشتن  در جهت ساختن  برای حرکت  قابل  گشا  شهری 

  .تحقق یاری کند
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ها شناسی ضروری برای شناخت ضرورتعلم منطق یا منطق دیالکتیک، روش دو،

های ها و استراتژی روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، و تدوین الگوها، برنامهیا کلان

رنج کردن پیمودن راه تکامل جوامع  ها، برای کوتاه و کم شایسته و بایسته در این زمینه 

جامعه  کل  نهایت  در  را و  ایستایی«  و  رخداد  »بودن،  منطق صوری،  است.  بشری  ی 

ی تضاد، »شدن، فرایند  دهد؛ اما منطق دیالکتیک با اعتبار بخشیدن به مقوله توضیح می 

درستی معتقد بود که حقیقت با انطباق مفاهیم  نماید. هگل به و پویایی« را شناسایی می 

با علم منطق یا همان   شود، و این انطباقبر ابژه یا واقعیتِ موضوع شناخت حاصل می 

در واقع دیالکتیک روش علمی انطباق وجوه  (.  1395آید )پاپوف،  دست می دیالکتیک به 

بر واقعیت پدیده  تاریخی مختلفِ شناخت )مفاهیم(  ها و پدیدارهای پویای طبیعی و 

  .برای درک حقیقت است

تضادمقوله  و تشخیص هسته(  contradiction) ی  دیالکتیک  منطق  اصلی  ی 

جوهره آن  تحلیلدرست  اصلی  کلانی  در  را  مارکس  سیاسی    روندهای های  اقتصاد 

می سرمایه تشکیل  تحلیلداری  پایدار  اعتبار  و  روایی  و  تشخیص  دهد،  در  وی  های 

ی داری منوط به استفاده ازین منطق بوده است. اما در زمینه های پایدار سرمایهبحران

نامیده می آن انگلس در شود، موضوع فرق می چه ماتریالیسم تاریخی  کند. مارکس و 

انگلس،   آلمانی )مارکس و  گویند: »این  تولید می   ی ی شیوه درباره(  13۷9ایدئولوژی 

توانند فقط  ها می اند. آنفاقد ارزش  نفسه مطلقاًمفاهیم انتزاعی جدا از تاریخ واقعی، فی 

تاریخی،   مدارک  و  مواد  تنظیم  سهولت  لایهبهبرای  توالی  دادن  نشان  های منظور 

چون فلسفه، نسخه و طرحی کلی برای آرایش  گاه هم کار آیند. ولی هیچی آن بهجداگانه

گاه آغاز ها فقط آنکنند. برعکس، دشواری نمی  های تاریخی فراهمساده و خالص دوران

گردد که بخواهند به بررسی و تنظیم مواد و مصالح، اعم از دوران گذشته و حاضر و می 

  توسط   بعداً  اجتماعی،  علوم  به  شناسانهروش  رویکرد  این  نمایش واقعی آن بپردازند«.

عبارت کار گرفته شد. به به (  ideal typeنظری )  ی نمونه  عنوان  تحت  نیز   وبر  ماکس 

ی تولید نه پایان یک پژوهش  ی نظریِ شیوه فلسفی« یا نمونه -دیگر، مفهوم »انتزاعی

مارکس با آثار درخشان بعدی خود مانند    در ماتریالیسم تاریخی، بلکه آغازگر آن است.
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به  چگونه  که  داد  نشان  بناپارت«  لویی  برومر  نمونه»هجدهم  این  که رغم  نظری  ی 

ی تولید هستند، در ی از لحاظ اقتصادی حاکم در یک شیوهی طبقه ها نماینده دولت

کشاکش  اثر  در  دولتواقعیت  روبنا،  در  سیاسی  نیروهای  آرایش  و  طبقاتی  های های 

ی نظری  فراطبقاتی نقضِ نمونه   آورند. دولتی تولید سر برمی فراطبقاتی در یک شیوه 

ی از لحاظ اقتصادی حاکم به کسب قدرت سیاسی ی تولید یا عدم تمایل طبقه شیوه 

صورت جبری اکونومیستی رخ دهد. تواند بهدهد این پدیده نمی نیست، بلکه نشان می 

سرمایه به واقعیت  هرچند  دیالکتیک  منطق  دیگر،  به عبارت  را  باداری  زنمایی درستی 

خودبهمی  اما  نمیکند،  فرایندخود  جامعهتواند  و  تاریخی  را های  آینده  آرمانی  ی 

 . بینی کندپیش 

در   ضروری  تاریخی  تکامل  مانع  نهایت  در  که  درونی  است  تضادی  اصلی  تضاد 

-اقتصادی   های بندی صورت  از  برآمده  اصلی  تضاد ی رشد نیروهای مولده گردد.نتیجه 

 اصلی  تضاد  این  هاآن  مشترک  وجه  که  است  ملت-دولت  چارچوب  در  متفاوتی  جتماعیا

 صورت به   تنها  جهانی،  سطح  در  سرمایه  و  کار  تضاد  مثابهبه  اصلی  تضاد  وگرنه  است،

روست که تضاد داخلی بر خارجی مقدم ی وجود خواهد داشت. از همین انتزاع-فلسفی

است و تغییر یک پدیده وابسته به تضاد داخلی آن است. اما بعضی با تفسیر هگلی از 

رو کند، از همینپندارند که تضاد کار و سرمایه در جسم جوامع حلول می روح تاریخ، می 

تاریخیبه مقیاس  به  درونی،  تضاد  تشخیص   انتزاع   یا  انتزاعی-فلسفی جهانی،-جای 

ی پناه  منزلهکنند، که به از تضاد اصلی اکتفا می (  Absolute Abstractionمطلق )

مُثُل تاریخی در آن است. تضادهای بردن به غار افلاطون و سرگرم شدن به سایه ی 

نظامی  بیرو اقتصادی، سیاسی و  اِعمال هژمونی  نی یک جامعه، که به شکل مشخص 

توانند مانع حل تضادهای درونی گردند که  کنند، می های هژمون جهان عمل میقدرت

مثابه  گردند. تحلیل مشخص از شرایط مشخص بهصورت به تضاد عمده تبدیل میدر این

های تضاد اصلی وجوه مختلف یا مومنت (  Concrete Abstraction)   انتزاع انضمامی 

طور مثال پیش از جنگ جهانی دوم در داخل کشور سازد. بهو انواع تضاد را مشخص می

ابتدا توسط کمینترن تضاد اصلی و عمده  سرمایه داری آلمان، پس از ظهور فاشیسم 

طور مشخص تضاد صورت انتزاع مطلق بین کار و سرمایه تعریف شد، در حالی که بهبه
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کشورهای  هم  و  رسید  پیروزی  به  فاشیسم  نتیجه  در  بود،  فاشیسم  با  مقابله  عمده 

ی یک سقوط غیرقابل بازگشت پیش رفتند.  داری و هم کشور شوراها تا آستانه سرمایه

باقی   هنوز  در خاورمیانه  اسرائیل  تشکیل کشور  با  استراتژیک  این خطای  اثر مخرب 

همان  عمدهاست.  تضاد  به  کشور  این  تبدیل  که  همهطور  اسلامی  ی  کشورهای  ی 

 .خاورمیانه، خود یک خطای استراتژیک است

ی عمل خود با طرح وجود ی فلسفهدر نظریه   1930ی  آنتونیو گرامشی در دهه

زیربنا، یا   های تاریخی در روبنا وبندی سیال بلوک»سیالیت هژمونی«، ناشی از ترکیب 

هایی چون اقوام و ها، و نیز پدیدههای آنجنگ هژمونی بین طبقات و اقشار و جناح 

طور کامل ماتریالیسم تاریخی را های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به مذاهب، در حوزه 

ی انضمامی درآورد و به تضادها جنبه فلسفی« به -آلیستی مفاهیم »انتزاعیاز قالب ایده 

( 19۷1ی تضاد« )مائو،  ، مائو تسه دون در کتاب »درباره 1930  ی بخشید. در همان دهه

همراه ای بهی چندگانه بندی اقتصادی و اجتماعی پیرامونی که با شکلدر یک جامعه

روبه دخالت امپریالیستی  بود،های مستقیم  دیالکتیک روی  بسطبه  اجبار  به رو  منطق 

به تا  بلوکآورد  بتواند  گرامشی  کسب  واژگان  برای  زیربنا  و  روبنا  در  را  تاریخی  های 

اساسی، فرعی و عمده توانست مفاهیمی   ی هژمونی تشخیص دهد. وی با تعریف تضادها

،  19۷0و    19۶0های  را وارد منطق دیالکتیک کند که بر واقعیت انطباق یابد. در دهه

سعی در تشخیص انواع تضاد در میان احزاب و نیروهای سیاسی چپ در جوامع پیرامونی  

ی تضاد بین متفکران های اسکولاستیک و آکادمیک درباره )جهان سوم(، و نیز بحث 

مباحث نظری نگاه کنید به:   ت )درباره داری رواج یاف چپ در کشورهای مرکزی سرمایه

ی تضاد« توان گفت آبشخور این مباحث کتاب »دربارهمی (.  1399کولتی و دیگران،  

شد.  مائو بود که راهنمای موفقیت حزب کمونیست چین در رسیدن به قدرت تلقی می 

ی تضاد بر بوردیو، آلتوسر، و ژیژک نیز سخن گفته شده  از اثر این رویکرد مائو به مقوله 

یا  به (.Han and Zhang, 2023)  است »چندعلیتی«  مفهوم  پرورش  خصوص 

توسط آلتوسر را ملهم از رویکرد  (over-determination« )کنندگی مرکب»تعیین

های چپ، مگر در حزب احزاب و جریاناما پس از آن در   .(Yan, 2018)  اندمائو دانسته 

تعطیل   (praxisاجتماعی ) عمل برای  سازنده و ضروری  گفتمان این کمونیست چین،
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شد. در نتیجه این چین بود که توانست از میان توفان تضادهایی نوین، که در دورانی 

آید و نیز ویتنام را به راهی رهنمون   درنوین اردوگاه سوسیالیسم را به فروپاشی راند، به 

   . بست نکشاندبخش آن را به بن ی جنگ رهاییشود که حماسه

 

»درباره سه، بیرونی کتاب  بر  درونی  تضاد  تقدم  بر  مبتنی  مائو  تضاد«    ی 

(internal and external contradiction) دیالکتیک، به منطق  اساس  عنوان 

اصلی تضاد  یا  جامعه  تکامل  ضروری  جهت  تشخیص  اساسی (principal)  برای    یا 

(Fundamental) طور مشخص تضاد عمدهبرمبنای آن به و.  بود آن (main)  را در

داخل کشور، یعنی تضادی را که مانع حل تضاد اساسی یا اصلی درونی باشد، و تغییرات 

سازی انتزاعی و جای آن که به سادهبه  ،شناختآن در هر دوران و هر موقعیت را می 

مکانیکی جهان به یک تضاد اصلی یعنی کار با سرمایه و در نتیجه اردوگاه سوسیالیسم 

آن  به خصایص طرفین  اصلی  تضاد  ماهیت  بود  معتقد  کند. وی  اکتفا  کاپیتالیسم  با 

بدون حل »تضاد عمده« غیرممکن است. تشخیص  اصلی  وابسته است، و حل تضاد 

ی آن  مارکس و لنین هم وجود داشت، بدون آن که دربارهتضاد عمده از اصلی در آثار  

نوشته بود: »مبارزه بر   «ی طبقاتی در فرانسهمبارزه »شرحی داده باشند. مارکس در  

مزدبگیر    ی ی اوج آن )یعنی( مبارزه اش، در نقطهیافتهضد سرمایه در شکل مدرن توسعه

صنعتی بر ضد بورژوازی صاحب صنعت، در فرانسه رویدادی فرعی است؛ پس از ایام  

محتوای ملی انقلاب   ی کننده توانست تعیین رو نمی( چنین رویدادی از آن1۸4۸فوریه )

ضد اشراف مالی بود« )مارکس،   کشی ثانوی سرمایه... برباشد که مبارزه بر ضد صور بهره 

دموکراسی در انقلاب  در »دو تاکتیک سوسیال   1905چنین لنین در سال  هم (.  13۸1

کار گرفته بود بدون شناسی را به تبعیت از وی کمینترن( همین روشدموکراتیک« )و به

ی تضاد عمده تبیین کند. لنین با گفتن این که »فکر تجسس راه آن که آن را با مقوله

طبقه برای  بهنجات  در چیزی  کارگر  ادامهی  سرمایهجز  تکامل  است  ی  فکری  داری، 

طبقه  اصلی  تضاد  جایگزین  را  عمده  تضاد  روسیه  در  واقع  در  با ارتجاعی«  کارگر  ی 

واقع  در  کند.  تدوین  هژمونی  برای کسب  را  استراتژی صحیح  تا  بود  کرده  بورژوازی 

درنفی« فئودالیسم توسط انقلاب طور دیالکتیکی گذار از تکمیل »نفی استراتژی لنین به
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توان گفت مارکس،  داری. میسوی سوسیالیسم بود، نه جهیدن از سرمایهدموکراتیک به

مائو پرورد، تضادهای عمده را جایگزین   انگلس و لنین، به واژگان و تعاریفی که بعداً

می  اصلی  طرحتضاد  با  گرامشی  ترتیب  همین  به  مواضع  کردند.   war of)  جنگ 

positions) رودرروبه جنگ  به   (war of movements)  جای  دعوت  واقع  در 

 یطبقه جای جنگ رودروی ها )به تشخیص تضادهای عمده و جنگ مواضع براساس آن

  رودررو   جنگ  به اکتفا  و  کرد،می   هژمونی  کسب  برای (  اصلی  تضاد  یا  بورژوازی   با   کارگر

 . دانستمی  فاشیسم گیری قدرت ی مایه را( اصلی تضاد)

ی تضاد  های استراتژیک حزب کمونیست چین برپایهگیری همین اساس، جهت  بر

موفقیت  در  اساسی  نقشی  دورهعمده  در  آن  بههای  و  انقلاب  آغاز ی  از  بعد  خصوص 

به گزارش بنا  بازار داشته است.  بر سوسیالیسم  مبتنی  از اصلاحات  های رسمی، پس 

ترین تضاد ، تضاد عمده چنین تعریف شده بود: مهم 1949پیروزی انقلاب چین در سال  

پیشرفته کشور  یک  ایجاد  برای  مردم  تقاضای  بین  تضاد  ما،  این   ی کشور  و  صنعتی 

توسعه کشوری  ما  کشور  که  بین  واقعیت  تضاد  و  است،  کشاورزی  بر  مبتنی  نیافته 

که اقتصاد و فرهنگ با نیازهای است  ی پرشتاب اقتصاد و فرهنگ و این واقعیت  توسعه

سال   از  نیست.  سازگار  جامعه  فقدان 195۶کنونی  دلیل  به  چین  کمونیست  ، حزب 

تبع  ی کافی در جریان رهبری اقتصادی و نوسازی چین اشتباهاتی مرتکب شد. به تجربه

ی طبقاتی تضاد عمده گشت  مبارزه   19۷۶تا  19۶۶های آن با انقلاب فرهنگی در سال 

انقلاب فرهنگی انجامید که خطایی راهبردی بود. پس از پایان انقلاب فرهنگی،    که به 

ی تاریخی وارد شد. سومین اجلاس ی نوین توسعه، چین به دوره19۷۶در اکتبر سال  

برگزار   19۷۸مرکزی حزب کمونیست چین که اواخر سال    ی پلنوم یازدهمین کمیته 

ی نخست سوسیالیسم چنین تعریف نمود: تضادی عمده  شد تضاد عمده را در مرحله

با آن روبه که جامعه  فزاینده ی چین  نیازهای  ی مادی و فرهنگی  رو است، تضاد بین 

عقب  با  کنگرهمردم  نوزدهمین  در  است.  اجتماعی  تولید  نوامبر    ی ماندگی  در  حزب 

نوین اعلام شده و تضاد عمده چنین    ، ورود چین با سوسیالیسم بازار به دوران۲01۷

ی ی نامتوازن و ناکافی با نیازهای فزایندهشود: ما اکنون با تضاد بین توسعه مشخص می 

 . رو هستیممردم برای زندگی بهتر روبه 
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 ی وانگ هویی ی تضادها، به عقیده های رسمی دولت چین درباره جدا از گزارش

(Wang Hui) متفکر نامدار چپ نو در چین، تضاد اصلی  (principal)  در چین امروز

یک سرمایهاز  جهانی  بازار  به  ورود  )جهانیسو   یپروژه  دیگر  سوی   از  و شدن(،داری 

آید: مانند تعارض کراتیک است. ازین تضاد پایه، تضادهایی دیگر برمیدمو   سوسیالیسم

ایالت و  مناطق ساحلی  بین  بین  توسعه  تعارض درآمد  مناطق های دوردست داخلی، 

درآمدها. تعارض دیگر بین  شهری و روستایی، و تعارض فزاینده بین پردرآمدها با کم 

با مدل   (Guangdong model) محوری صادراتی مبتنی بر توسعههای توسعهمدل 

 . (Surin, 2018) است (Chongqing model) ی داخلیمبتنی بر توسعه 

 

ی منطق دیالکتیک )هگلی و مارکسی( قبول وجود تضاد درونی در ممیزه   چهار،

دلیل کثیر بودن یی نیز وجود تقابل بیرونی )بهدر منطق ارسطو  یک پدیده است. وگرنه

  ن ی ضی امتناع نق  کندی که کانت اعلام م  ی طوربه   بندی شده است.عالم( پذیرفته و طبقه 

اند متخالف و متعارض در   ی هادهیاستدلال انسان معنا دارد وگرنه پد  ای   شهیتنها در 

فلسفه وجود دارند.    عت یطب تفسیر   ی در  اسلامی، حرکت در چارچوب »نظام فیض« 

به می  است.  نوافلاطونی  مکتب  از  ملهم  که  ازشود  فارابی  مقدم،  عرفانی  شیوه  طور  ی 

دهد و نظام فیض را ی توضیح می عقل  را با روش ض«ی»ف  ،ی فراتر رفتهنوافلاطون   مکتب

کند و این تعقل  صورت که خدا ذات خود را تعقل می زند. بدینبه طبیعیات پیوند می 

علت وجود عالم است؛ و این که عقل نه مرتبه دارد تا به عقل دهم یا عقل فعال برسد  

به (13۸4  ،ی )خادمکه اجسام زمینی است   را مولانا  فلسفی  تفسیر  این  بیان .  زیبایی 

 کرده است: 

 ها رُسُلعقل چون شاهست و صورت  فکرتست از عقل کل کیجهان  نیا

اسلامی، حکمای پیش از ملاصدرا همگی عقل اول را به عنوان   ی در میان فلاسفه 

به مسلک با    لهینأصدرالمت  ی اما حکمت متعالیه   ..کنند. می   یصادر اول معرف عنایت 

، وجود ی خود در باب تشکیک مراتب وجود  ی با توجه به مبادعرفا در این مورد و نیز  

)رحیمیان و اسکندری،   معرفی کرده است  یعنوان اولین صادر از حق تعالمنبسط را به 

تضاد درونی (.  139۲ آن  مبدأ  اما  است،  به »حرکت جوهریه«  قائل  ملاصدرا هرچند 
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 یهاصورت  ی وجود آورنده ه عنوان منبع فیض و فضل دائم، بخداوند به ها نیست: » پدیده

است که نفس حرکت، محصول آن است. برای مثال تبدیل نطفه    ی اهم پیوستهبه  یدائم

تا شکل  و...  روح  و خلق  لحم  و  عظام  و  علقه، مضغه  و سپس    ی گیربه  انسان  جنین 

ها از متغیری هستند که تغییر آن   ی هاسالی صورت و میان  ی و جوان  یطفولیت و نوجوان

. یعنی این حرکت در (1395  ،ی دی)ام«  حاصل گشته است  یوجود سیال آدم  ی ناحیه 

مطهری   مرتضیباره  دهد. در اینها شکل و حرکت می نظام فیض است که به پدیده 

جا که مربوط به طبیعت است، مورد قبول  گوید: »اصل تضاد دیالکتیکی هگل تا آنمی 

آن دانسته و معرفت و شناخت  ثیر  أتجا که اندیشه را تحت  ی اسلامی است، اما آنفلسفه

(. در 1400دهد، غیرقابل قبول است.« )کریمی خوزانی و دیگران،  را تابع آن قرار می

  عت یوجود تضاد در طبصورت  به   هگل  ی کیالکتیاصل تضاد د  ی اسلامی واقع در فلسفه 

فیضبه نظام  ب  در شکل  ای  صورت  در   یتضاد درون  یول   شود،یم  قیتصد  یرونیتضاد 

شود. این نیز رد می   یا اندیشه  در منطق  جهیو در نت   در طبیعت پذیرفته نیست،  هادهیپد

می پذیرش  دینی  عدم  روشنفکران  نزد  اندیشه  ضعف  یا  امتناع  دلایل  از  یکی  تواند 

برای ورود عقلی به دوران نوین  )پس از روشنفکران مشروطه(  گرایان،  خصوص اصول به

جز معدودی مانند به   پس از روشنفکران مشروطهعبارت دیگر  بر اساس فلسفه باشد. به 

اندیشهآیت بردن  برای  تاریخی،  به مسیرِ«  به  الله مطهری، تلاشی »وابسته  فلسفی  ی 

استقبال دنیای نوین »حادث« در اثر حرکت جوهریه صورت نگرفت، در نتیجه تفسیر 

   تدریج خاموش گشت.عقلی از آن به

به اجماع    هنوزسال    45حاکمیت جمهوری اسلامی پس از  رو است که  از همین

 یغلبه   ی تعریفِ کیفی یا جوهر »اثباتی« این نظام نرسیده است، و با»عقلی« درباره

به اعراضی »سلبی« چون ضد استکبار جهانی بودن،   خود  فی تعر  ی برا  «ی»نَقل  کرد یرو

کلام هگل  غربی، و ضد اسرائیل و آمریکا بودن و... اکتفا کرده است. این به شرقی و نه نه

-being)  «برای خودبودگی »جای به  (  being-in-itself)  «درخودبودگی»  معنای به

for-itself)  .تاکنون  در  است استراتژیک«  واقع  با    نظام   نیا   »عمق  در ضدیت  تنها 

دیگری در بیرون از مرزهای ایران تعریف شده؛ که حاصل آن ممانعت از حرکت تکاملی 

زیست  ی جامعه و در نتیجه زوال تدریجی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و بوم جوهریه
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عمق   ی قانون اساسی،در درون مرزهای ایران بوده است. در حالی که به حکم مقدمه 

برای تک  ک یاستراتژ آوردن شرایطی  فراهم  باید  میآن  افراد جامعه  که »تک  در بود 

«؛ گردد   ی اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبرخود دست  ی تکامل انسان هر فرد   ریمس

محو هرگونه استبداد و خودکامگی طور مثال طبق اصل سوم آن باید با »و برای آن به

ایجاد رفاه و رفع  کرده است که به »ریزی می«، نظامی اقتصادی را پیو انحصارطلبی

های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت  فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه 

بیمه تعمیم  سلبیو  موضع  به  تدریجی  رانش  با  حاکمیت  اما  بینجامد.  اخباری -« 

در   «ضادت  تیری»مدداری برقرار کرده، قادر به  گفته، تضادی غیرتکاملی با سرمایهپیش 

 جهت تکامل اجتماعی نیست، و در نتیجه زوال تدریجی خود را رقم زده است. 

نمایم علاوه بر تضادهای عمده و فرعی، تشخیص تضادهای کید  أ تجا باید  در این

است.   ضروری  نیز  نیستند  تاریخی  تکامل  جهت  در  که  تضادهایی  یا  »غیرتکاملی«، 

ها« یا تضادهایی تصادفی با خصلت غیرذاتی هستند. در ها »مومنت توان گفت اینمی 

کردن تولید و توزیع برای داری، تضادهایی که جهت آن اجتماعیی تولید سرمایهشیوه 

ی اعضای جامعه باشد تکاملی محسوب ی همهجانبه رفاه و تکامل آزادانه و همهمین  أت

انواع شود. به می  طور مثال اکنون راست افراطی در اروپا، ایالات متحده و اسرائیل، و 

شدن نولیبرال در تضاداند، اما های مذهبی در خاورمیانه، با جهانی ها و حکومتجریان

های »نَرکَ« یا »نَروک« درختان ها به شاخهریزند. این در عمل آب به آسیاب آن می 

می  می میوه  قد  هم  بسیار  که  بیمانند  اما  پا  کشند،  از  را  درخت  نهایت  در  و  بَراند 

   نامم.ها را من تضاد غیرواقعی یا جعلی می اندازند. اینمی 

 

ی غیردیالکتیکی، تضاد بیرونی مورد تصدیق بوده و مایهگفتیم که در منطق    پنج،

شده تضاد درونی بوده است، چون آن را موجب  چه نفی می شده، آنحرکت دانسته می

ی استدلال ذهنی، به دانستند. دیالکتیک هگلی که منطق را از شیوه تناقض منطقی می

ها برد. اما حرکت تکاملی علم یا منطق عینی جهان تبدیل کرد، تضاد را به درون پدیده

( است، یعنی جهان )کثیر و descendentشکل و فرویاز )در دیالکتیک هگل دوکی

ی مطلق )عقل کلِ واحد( برآمده و با شناخت یا تعقل انسان، به آن باز متعین( از ایده
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شود. برای همین نیز در اوج فرایند این تکامل، دولت تجلیِ گردد یا دوباره واحد میمی 

ی مدنی است. و از نظر گردد که خود ترکیبِ جمع دانش موجود در جامعهعقل کل می 

ی آزادی انسان گردد. رویکرد تواند مایههگل درک این ضرورت تاریخی است که می 

 ی توان ایدئالیستی نامید. وی در صفحهرسد نمی هگل را وقتی به منطق دیالکتیک می 

« )که موسوم به  علم منطقی نخست:  ی علوم فلسفی، پاره نامه از کتاب »دانش  ۲44

می چنین  است(  کوچک  »منطق  نتیجه1نویسد:  دیالکتیک  زیرا  .  دارد،  اثباتی  ی 

نیست، بلکه نفی  توخالی و هیچ انتزاعی  واقع  اش، به متعیّن دارد یا نتیجهمحتوایی  

ای و حتی انتزاعی است،  . بنابراین امر عقلانی هرچند اندیشه۲است...  های معینی  تعیّن 

های وحدت تعیّناست، زیرا وحدت صوری نیست، بلکه  انضمامی  در همان حال امری  

(. درست به همین دلیل است  139۲)هگل،    [حروف پررنگ از هگل است]است«  مجزا  

انداختن پوسته  با دور  از دیالکتیک است که می که مارکس تنها  کوشد نظام ی عقل 

رو بر روی  ی ازینمارکس  کیالکتیدفلسفی هگل را از سر، بر روی پای خود قرار دهد.  

( و حادث، که پیوسته  ascendantی است فرایاز ) فرض آن جهانش یپ   ایستد کهپا می 

پیچیده گسترده و  میتر  روشتر  وظیفه شود.  دیالکتیکی  این  شناسی  قوانین  ی کشف 

تعیین نکرده است.  ها را دارد که قواعد و مقصد آن را عقل کل  ها و پیچیدگی گستردگی 

از پیش مشخص یعنی در این برای آزادی در دستور کار است که  جا درک ضرورتی 

نیست. از نظر مارکس آزادی یا رهایی بشر عبارت است از »سلطه بر شرایط از طریق 

طور که از پیش مشخص نبوده انقلاب کشاورزی در نهایت به انقلاب علم به امور«. همان

که  نبود  مشخص  پیش  از  و  انجامد؛  خواهد  کاپیتالیسم  به  فئودالیسم  و  صنعتی، 

هایی را برای بلوغ خود خواهد پیمود و در چه کشورهایی بالندگی داری چه دورانسرمایه

یافت. شیوه بلوغ خواهد  ی ساختمان سوسیالیسم و جغرافیای ظهور آن هنوز یافتهی 

ف خواهد شد یا انکشاف قول مارکس قوانین آن در طول زمان کشآشکار نیست، و به

 شان از ما کمتر نیست. هایی که هوشقول انگلس( توسط انسانخواهد یافت، آن هم )به 

نکته  یک  اینذکر  در  ظریف  )ی  »علیت«  که  است  با  causalityجا ضروری   )

دهد چه در جهان رخ می معنی که هر آن( متفاوت است. بدین necessity»ضرورت« )

مند شده باشد، و از آید که این رخداد قانون وجود میعلتی دارد، اما ضرورت هنگامی به 
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ی آزادی گردد. در جوامع  تواند مایه جاست که درک ضرورت یا علم به شرایط می این

قول مارکس نظریه بین مردم رفته و آید که بهوجود میمندی وقتی به بشری این قانون

 ر«یپذمثابه »عامل دانشانسان به  «دنز یگ»قول  به  ابه نیروی مادی تبدیل شده باشد؛ ی

(knowledge-able agentبه باور و توافق درباره ) اجتماعی پایدار   روابط  ی برقراری 

تحول تاریخی در واقع تحول    ،«نورث»چون    یان تاریخیقول نهادگرابه  ایباشد؛   دهیرس

می پدید  هنگامی  جدید  نهادهای  و  است،  درجهنهادها  در  که  نخبگانآیند  اول   ی 

 د. نباش دهیبه باور و توافق رس ی یک مدل یا نظام اقتصادی و اجتماعیدرباره

رسد؟ جالب این است  مندی پایدار می حال آیا هر باوری در جوامع بشری به قانون 

»واروفاکیس« با    سو هم پاسخ جبرگرایان مذهبی و هم ماتریالیستی )اخیراًکه از یک

ها، و نیز کسانی مانند »ژیژک« که مدرندیگر پاسخ پست تکنوفئودالیسم(، و از سوی 

)هریک ال  ؤسگفتند، به این  گیری کرونا از تغییر مناسبات جهانی سخن می بعد از همه 

اما پاسخ   باوری میاز ظن خود( مثبت است.  تواند منطق دیالکتیک منفی است: آن 

ساز گردد که در جهت حل تضاد درونی جوامع برای تکامل معنی تاریخ مند و بدین قانون 

ی آلمانی رفت،  طور مثال باور حادث فاشیسم وقتی میان تودهها باشد. به تاریخی آن

آستانه  به  را  جهان  که  گشت  عظیمی  مادی  نیروی  به  فاجعهتبدیل  غیرقابل ی  ای 

بازگشت پیش برد، اما پایدار نماند. چون جهت تکامل تاریخی، اجتماعی شدن تولید  

همه و  آزادانه  تکامل  و  رفاه،  تحقق  همهجانبهبرای  تحول  ی  است.  جامعه  اعضای  ی 

شیوه از  )بردههریک  پیشین  تولید  آسیایی-داری های  و  نیز -فئودالیسم  کاپیتالیسم( 

« در همین جهت بوده است. اِشکال دیگر رویکرد کسانی چون طور وابسته به مسیر»به

سرمایه مارکس،  سیاسی  اقتصاد  خلاف  که  است  این  نظامی  واروفاکیس  را  داری 

دهد دهند، در حالی که تاریخ نشان می بینند و نوید احتضار آن را می ساز میخودویران

شروط در آمده است. به  تر از گذشته به مند از هر بحران قوی طور قانونداری بهسرمایه

 ام.داری در بخش آخر این نوشته پرداختهمحو تاریخی سرمایه

 

شدن سرمایه باعث شده که در کشورهای پیرامونی تضاد اصلی جهانی  ایآ  شش،

عمده یا  اصلی  تضاد  آیا  گردد؟  سرمایه  و  کار  عمده  جهان   یوابستگ   یا  بازار   ی به 
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است؟دارهیسرما ن   سمیالیامپر  ایآ  ی  رشد  مطلق  و/  ی روهایمانع  است   ا یمولده 

م  ی افتگینتوسعه تداوم  ضرورتا  نظر   ی نسخه  بخشد؟ی را  مارکسیستی هینخست   ی 

داد. برای ی این سوالات میپاسخ کمابیش مثبت به همه  ،19۶0ی  ی در دههوابستگ

آنتی وابستگ  ی ستیمارکس  ی هینظر  همین با  )ی  گسیختن  یا  بریدن  از delinkتز   )

می سرمایه سوسیالیستی  انقلاب  به  دعوت  واقع  در  تمام داری،  دعوت  این  در  کرد. 

یافت، و تضادهای داخلی تضادهای داخلی و خارجی یک کشور به وابستگی تقلیل می 

شد. در این تحلیل از تضاد بین کشورهای نام وابستگی می هم تابع یک تضاد خارجی به

دیا منطق  در  مهم  اصل  دو  مرکزی،  با  یکیپیرامونی  داخل  لکتیک،  تضاد  بر    یتقدم 

که در مورد   یلیتحلشد.  ی دوسویه بودن رابطه در تضاد کنار گذاشته می و دومی،  خارج

پ  سمیبرالی نول  روح  رسوخ ادامه دارد.  یرامونیدر تن جوامع  از   هنوز  در مورد نخست، 

یا جامعه تنها پوسته کشور  یا ذات شده و گویا  پیرامونی سلب جوهر  از   ی  عَرضی  یا 

بیان برخی روحِ( هژمونی حاکمیت کشور مرکزی است، و در نتیجه هیچ راه جوهرِ )به

نجاتی جز خارج کردن این روح از بدن کشورهای پیرامونی وجود ندارد. در مورد دوم، 

تز نیست یا تضاد دو جهت ندارد، بلکه یک ی متقابل تز و آنتیصورت رابطه تضاد به

به )مرکز(  »توسعهجهت  موجب  و  است  فائق  پیرامون  بر  جاودانه  ی صورت 

مانند آن که تصور شود طبقه نیافتگی« آن میتوسعه از شود.  امتیازی  ی کارگر هیچ 

تواند بیمه، مسکن اجتماعی، مشارکت در مدیریت و...( نمی  ،ی أرحق    بورژوازی )مانند

 بگیرد، مگر حاکمیت آن را از میان بردارد. 

روش خطاهای  میاین  تکمیل  دیگری  تحلیلی  خطاهای  را  در  شناسانه  که  کند 

به   نیز  دیگری  پرداختهجاهای  )اطهاری،  آن  ایران  و  امپریالیسم  مانند  و 13۶۸ام،   ،)

ترین آن فراموش (. مهم13۸3شدن: ناگزیری انقلاب پیاپی در تولید )اطهاری،  جهانی 

جوهر   یا  ماهیت  است:داره یسرماکردن  اساس  ی  بازتولید ه یسرما  ی قانون  و  تولید   ،

مثابه  قول لنین در »امپریالیسم به ، در نتیجه به است  دی در تول  یاپیانقلاب پ  گسترده با

ی خود بیفزاید. در نتیجه داری« مجبور است بر عمق و دامنه ی سرمایهآخرین مرحله

داران در ایهجنوبی و چین نشان داد، سرمی کشورهایی چون کرهطور که تجربههمان

سرمایه صدور  با  مرکزی  پیرامونی،  کشورهای  کشورهای  به  فناوری  و  مستقیم  ی 
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می  سرمایه»گورکن« خود  نظام  و  عین جهانی شوند  در  برون داری  میدان  از  و  شدن 

رقبای بزرگی برای    موجود«، جبراً  کردن رقیب بزرگ خود موسوم به »سوسیالیسم واقعاً

می پیرامون  در  به خود  همین  آفریند.  اثر  در  پعلاوه  رفتار  اپیانقلاب  تولید،  در  ی 

کند. یعنی با  های مختلف برآمده از انقلابات تکنولوژیک فرق می داران در دورانسرمایه

دارانی که حاضر به تبدیل دوران صنعتی به پساصنعتی یا اقتصاد دانش، همان سرمایه

گذاری صنایع سنگین به کشورهای پیرامونی نبودند، حاضر به سرمایه ترین  ییابتدادادن  

می  تولید »کالا«  برای  و سبک  انواع سنگین  در  تکنولوژی  انتقال  و خودو  به   گردند 

»دانش داراییتولیدات  و  میبر«  فکری  به های  خطای پردازند.  هم  دیگر  عبارت 

پیرامون خصایص دو طرف -شود که در تضاد مرکزشناسی و هم تحلیلی باعث می روش

سویه تقلیل یابد که در به تضادی یک  رامونیپ-تضاد مرکزتضاد در نظر گرفته نشود. یا  

نتیجه آن  از  و  است،  درونی  پویایی  فاقد  پیرامون  کاملاً آن  »توسعه  ی  ی خطای 

رابطهتوسعه در  مرکزنیافتگی«  این  -ی  واقع  در  شود.  گرفته   پردازانهینظرپیرامون 

لزوم نابودی امپریالیسم متمرکز   بر  زای توسعه،جای نشان دادن راه درونبه   ستیمارکس

ی کشورهای پیرامونی « نیز توسعهموجود  واقعاً  سمیالی سوسشدند. از سوی دیگر، بلوک »

مرکزی می با کشورهای  تضاد خارجی خود  تابع حل  و  منوط  و ضرورترا  های کرد 

راه درون و  درونی  توسعهپویایی  آنزای  نظر  ی  از  را  این می ها  انداخت. پس هردوی 

توجیه استدلال  واقع  در  اقتصادautarkic)  انهیانزواجو  ی هااست ی سگر  ها   یبرا  ی ( 

 ی ست یالیسوس  ی مختلف در کشورها  ی هاگونه که به   ،داری جهانی بودندبریدن از سرمایه

اجرا شد،    یست یال یرسوسیو غ ورود آنجهان سوم  مانع  در عمل  نوین و  به دوران  ها 

 ایران( به »نوفئودالیسم« انجامید.  جمله ازها )پساصنعتی گشت و در برخی آن

تنها    سمیکمون  ،یلحاظ تجربگفته بودند: »به  یآلمان  ی دئولوژیمارکس و انگلس در ا

  ی جهان  ی است. که مستلزم توسعه  ریپذزمان امکان و هم  باره کیمثابه کنش ملل حاکم  به

(. 13۷9ها است« )مارکس و انگلس،  منتسب به آن  ی جهان  ی مولده و مراوده  ی روهاین

 ی طور معکوس باعث فروپاش ه شد، اما درست ب  فراهماقتصاد    شدنی با جهان  طیشرا  نیا

داری با انقلاب پیاپی در تولید هر امر سرمایه  ست؟یآن چ   ل یگشت. دل  ی اتحاد شورو

موجود« را. اما چرا    فرستد، حتی »سوسیالیسم واقعاً کند و به هوا میمقدسی را دود می
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های تولید پیشین فاقد آن چنین قدرتی دارد؟ پاسخ، خصایل یکتای آن است که شیوه 

چون است،  آن  بنیادین  خصلت  نوآوری  نخست،  )شامل    دارانهیسرما  نی ب  بودند: 

  ت ی در نها  لیو  یدرون  های ( تضاددارانه یها و آحاد سرماو جناح  ی دارهیسرما  ی کشورها

ا  ریپذی آشت دارد.  پ  هاتضاد   نیوجود  انقلاب  تول  یاپ یبه  ن   دیدر  مولده    ی روهایو رشد 

م   هیدر جلد سوم سرما  .انجامدی م به   ی دارهیکه سرما  یتا زمان  دیگوی مارکس  موفق 

ی تولید  ترین شیوه . دوم، اجتماعیستیممکن ن   اشیمولده شود، سرنگون   ی روهایرشد ن 

تواند تحقق یابد. در واقع  رو است که سوسیالیسم بعد از آن میممکن است، و هم ازین

 ران یبگطبقات مزدوحقوق  نیب  ی داره یدر نظام سرما  ریناپذی و آشت  یاصل   یتضاد طبقات

 ، های آناجتماع  مدیریت  به  عیو توز  دی تول  یخصوص  تیریمد  لیتبد  ی برا  ،ی با بورژواز

رفاه برای  و    ی آزاد   یِن یمولده و تحقق کامل و ع  ی روهاین  ترعیسرو    پایدارتر  رشد  ی برا

حال اگر نظامی جایگزین نتواند این مهم یعنی انقلاب پیاپی در تولید را   است.  همگان

 گردد.ی قدرت بازتواند به اریکهتر می داری حتی به شکلی پلشتانجام رساند، سرمایهبه

 

داشتند که  کید  أتبر این نکته نیز    یآلمان  ی دئولوژیمارکس و انگلس در اهفت،  

احوالی نیست که باید استقرار یابد، آرمانی نیست که واقعیت  »کمونیسم برای ما اوضاع و  

کند. منطبق  آن  با  را  است خود  این که سوسیالیسم ناگزیر  و  است:    «،  ایجابی  امری 

است«   ی درنفی نف  ی مرحله  سمیکمون  ...است   یآدم  یجابیا  یخودآگاه  سم یالی»سوس

نقد اقتصاد سیاسی بورژوایی « تنها با  یدرنفی نفصورت »این ایجاب به   .( 13۸۷)مارکس،  

عبارت به  .ممکن نیست و برای تحقق آن باید علم اقتصاد سوسیالیستی نیز خلق شود

قوان  گرید پ  ی که متضمنست یال یاقتصاد سوس  نیتا زمان کشف  تولید  اپیانقلاب  ی در 

. اگر سخنان مارکس و انگلس درست باشد،  ستین  یقابل سرنگون   ی دار ه یسرما  باشد، 

روبهسوسیالیست  بغرنجی  و  پیچیده  وضعیت  با  پدیده ها  هستند،  ابداع رو  چون  هایی 

داری در کشورهای مرکزی هنوز در نوآوری  دهد که سرمایه»هوش مصنوعی« نشان می

پس   است،  چشمموفق  مشاهده  در  قابل  قابل انداز  نه  و  است  محتضر  و  گندیده  نه 

اند  هایی که نتوانستهبل دولتخصوص در مقا تواند هژمونی خود را بهسرنگونی؛ بلکه می

ی خود را وارد دوران نوین یا اقتصاد دانش کنند، حفظ کند. شبیه دورانی که جامعه
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جهانی دیگر  سوی  از  بودند.  شده  صنعتی  انقلاب  به  موفق  مرکزی  شدن  کشورهای 

شیوه سرمایه با  قطب داری  نولیبرال،  انتظام  کشورهای ی  در  اقتصادی  نوظهور  های 

می  چالش  به  را  مرکزی  کشورهای  هژمونی  که  آورده  پدید  سابق  کشند.  پیرامونی 

ی بشری را در مقابل سرنوشتی مشترک قرار داده  شدن آحاد جامعهچنین جهانی هم

زیست و گرمایش زمین، و ها، تخریب محیط گیر، تشدید نابرابری های همهکه بیماری 

رغم بحرانی شدن های بارز آن هستند. اما بهکشورها نمونه   امواج فراگیر مهاجرت بین 

قدرت که  چرا اوضاع  است،  آن  دماسنج  مرکزی  کشورهای  در  افراطی  راست  گیری 

خلاف    سوسیالیسم که  است  این  پاسخ  نیست؟  مطرحی  آلترناتیو  گذشته  حد  در 

بهره شیوه  طبقات  توسط  دگرگونی  که  پیشین  تولید  پذیرفت،  های  انجام  کش 

ها تبدیل شود تا تحقق یابد، اما ی انسانسوسیالیسم باید به باور فراگیر و جهانی توده 

 داری پیروی از رهبران سیاسی و فکری خود، تضادشان با سرمایهها به ی این تودهعمده

عدالت نف»در حد   و  آن  تاریخی ی«  تکامل  و در جهت  مانده،  متوقف  ابتدایی  خواهی 

بهبه   نیست. ایران،  علاوه  چون  پیرامونی  کشورهایی  در  بس خصوص  نزد   یار یهنوز 

آن منطبق   برکرد    ریناگز  دیرا با  تی که واقع  شودی م  یتلق  یمثابه آرمانبه   سمیال یسوس

ای . عده دانندی را هم م  یستیالیاقتصاد سوس  نیتوهم هستند که قوان  نیچار ا د، و دشو

ساختن   قصد  غیره  و  مشارکتی  دموکراتیک،  سوسیالیسم  از  مبهم  تصاویری  با  نیز 

داری فراتر یک از مرحله »نفی« سرمایهسوسیالیسم را دارند، اما در نظر و عمل هیچ

کوشم به فرایندی شناسی منطق دیالکتیک می روند. در بخش بعدی بر اساس روشنمی

تا   از »نفی«  باید  که  عینی  سرمایه  «ینفدری»نف بپردازم  مفهوم  تا  پیموده شود  داری 

سوسیالیسم تعریف شود و امکان تحقق یابد، که بحثی مغفول در گفتمان سوسیالیسم 

 است. 

  

این بخش را به تحلیل برآمدن و تکمیل سوسیالیسم با منطق دیالکتیک هشت،  

داده بهره اختصاص  که  روشام،  از  جهت گیری  برای  آن  توسعهشناسی  ی گیری 

 ام: گذاری کردهخوانی مطلب آن را شمارهدموکراتیک در ایران ضرورت دارد. برای آسان 
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( را در  تزی خود )آنت  ینف  ایمتضاد    ،از آغازِ اثبات خود )تز(  ی داره ینظام سرما  .1

م پ  پروراند،ی بطنش  بقا  نی ا  وستهیاما  نفع  به  را  م  شیتضاد  تضاد   .کندی حل  این 

مزد  نیب خصوص  به بورژواز  ریبگ طبقات  و   دیتول   یخصوص  تی ریمد  لیتبد  ی برا   ،ی با 

ی است. البته این تضاد محدود به  به اجتماع   ی سیاسی،در کارگاه و نیز حوزه  عیتوز

نمی بورژوازی  با  بهمزدبگیران  و  یا شود،  دوگانه  تضادی  ابتدا  از  پولانی«  »کارل  بیان 

زدایی، با حمایت اجتماعی یا شدن یا جامعهداری بین بازاری دیالکتیکی در متن سرمایه 

یافته است.  اجتماعی اگر در حوزهشدن جریان  شان که هدف   یکسان  یاسیس  ی حال 

تازه دوران   رند، ی( قدرت گزیآمو چه مسالمت  زیاست )چه قهرآم  سمیال یساختمان سوس 

نتوانسته    تری پیش دار ه یسرما  هرچند  دوران،  نی. در اشودی)سنتز( آغاز م  ینفدری نف

  رغم مغلوبیتنفع خود حل کند، اما به را به   ی و سیاسیو اجتماع  ی اقتصاد   ی تضادها

. یعنی تنها  است  یطرف تضاد باق  کی مثابه  به   ی، از لحاظ اقتصادی و اجتماعیاس یس

مراحل   ایکه پس از گذار از مرحله    ی تا زمان  »جهت تضاد« عوض شده است و تضاد

دارد.    «یِدرنفی »نف  ، نینخست ادامه  نشود  می درنفی نفکامل  کامل  زمانی  که ی  شود 

پرولتاریا یا مزدبگیر پس از نفی   ی ای از رشد برسد که طبقهبه درجه  نیروهای مولده

با انحلال خود، دولت طبقاتی را نیز منحل  نیز نفی کرده و همراه  بورژوازی، خود را 

 کرده باشد. 

چه در آثار مارکس و  خلاف آن  است، پس   یجابیامر ا  سم یالیسوسجا که  از آن   .۲

. وجود ندارد سمیکمون یا ی«نفدری نف»به  دنیرس ی مرحله برا ک«یتنها » انگلس آمده 

 د یجد  ییرا، با غلبه بر تضادها  ی متعدد  ی هادوران  ایمراحل   ی دارهیطور که سرماهمان

 سم ی الیسوس   است،  مودهیخود پ  امروز  تکامل  تا رسیدن به  مشخص نبوده،  شیکه از پ

خواهد گذراند، که مراحل، بنا به    گذرانده و  نینو  ییمتعدد را با تضادها  ییهادوران  زین

تار  ایجغراف و    خیو  توسعهجوامع  بود.آن  ی سطح  خواهد  متفاوت  انگلس  به   ها  قول 

خواهند گرفت.    میتصم  سمیال یتحقق سوس  ی اند و درباره نحوه عاقل   زین   ندهیآ  ی هاانسان

مثال هب سرمایه  طور  با  سوسیالیسم  ساختمان  آغاز  لنین  سبک تز  به  دولتی  داری 

بعدتراست بود،  آلمانی  تول ی اجتماع  های  توز  دیکردن  اقتصاد به   عیو  جوهر  مثابه 

 ی( در اتحاد شورو ی دولت  سم یالیها )موسوم به سوسآن  کردنیبا دولت  ، یستیال یسوس
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از آن نسخه اسکار    ی هی)نظر  میبازار قد  سم یالیاز مدل سوس  ییهامشتبه شد، و پس 

در   ی ستیال یسوس  کومتح  ی فروپاش  نتوانست از  کیچی آن گشت، اما ه   نیگزیلانگه( جا

. در دیسر آها به مدل   نیکند تا دوران ا  ی ریمذکور جلوگ  ی و در کشورها  ی اتحاد شورو

کار نگرفت و بعد در آخر را به   یدولت  سمیال یمدل سوس   سرهکی  از ابتدا  که  نیعوض چ

 ی کرد، به دوران  ادهیآلک نُوو( را پ ی هی)نظر دیبازار جد سمیالیمدل سوس  19۷0 ی دهه

دوران  ریعمده، حداقل چند ز  ی تضادها  ر ییوارد شد که تاکنون با تغ  سمی الی از سوس  دیجد

از زمان سال    100  طی است که    دواریام   نی چ  ستیاست. حزب کمون   مودهیرا در آن پ

های متعدد دیگری را پیش رو که تا آن زمان دوران  عبور کند   یاز دوران کنون   انقلاب

 خواهد داشت.

قدرت حاکم سوس   .3  اجتماع  یست یالیاگر  با  تولیبتواند  توز  د یکردن  رشد    عیو 

پ  ی روهاین  داریپا انقلاب  با  را  تول  یاپیمولده  دموکرات  د،یدر  همراه   ی بالنده  سمیبه 

 ی سو تحقق بخشد، به   توزیع، و قدرتکردن تولید و  ی برای اجتماعیاس یو س  یاجتماع

 سمی الیاگر بتواند به هدف سوس   یعنیخواهد رفت.    شی پ  سم یالیسود سوس حل تضاد به 

رفاه و امکانات   ی نده یبا فراهم آوردن فزا   شیتحقق خو  ی تک افراد بشر براتک  ییرهاکه  

پرتعداد و    ییهاتضاد  ،شود  تر کیو نزد  کیها است، نزدآن  ی برا  ی و معنو  یماد  ی ارتقا

( به نفع خود حل خواهد ستیمشخص ن  ش یمتنوع را )که هنگام و نوع برآمدنشان از پ

 خ یو تار  ینی بش یچندباره فائق خواهد شد. مارکس پ  ایدوباره    ی دار هیکرد. وگرنه سرما 

 یی و حل تضادها  د،ی در تول  یاپیانقلاب پ  ی شگرف برا  ییروین  یدارهیثابت کرده که سرما

ا که  تولانقلاب  نیدارد  مناسبات  در  اجتماع  دیها  خواهندگان آورندی م   دیپد  یو   .

را   نیتنها ا  ی ها در ابتدا از بورژواز . آناموزند یدرس ب  ییتوانا  نیاز ا  د یبا  سمیال یسوس

همراه اعمال کرد. و بازار را به  ی کتاتورید  سم،یال یسوس  ی بقا  ی برا  دیآموخته بودند که با

اما باید این را هم بیاموزند که چگونه بورژوازی علاوه بر اعمال    نابود کرد.  ی مدن  ی جامعه

های انتظام کارآمد جدید پس از هر کند، و چگونه با شیوه اقتدار، جامعه را قانع نیز می 

تر از زمین برخیزد و تواند مانند »آنتئوس« پسر زمین، قوی کننده می گیر بحران زمین 

 فرایند انباشت و بازتولید گسترده را با انقلاب پیاپی در تولید از سر گیرد.  
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و آن را    زیمتما  دیتول  ی هاوه یش گریرا از د  ی دارهیمهم که سرما  اریبس  یموضوع  .4

ا  ضرورت  کند،ی م   گانهی بس   نیمحو طبقات در آن است.  را  تکامل جامعه   ار ی موضوع 

مو سخت  ترده یچیپ به دگرگون  سازد،ی تر  محو طبقات  ن  یچون  بشر    ازمند ی ن  زیذات 

در و    کندی م   یآن را عموم  د،یدر تول  ی از منفعت شخص  ی رویدر پ  ی دار ه یسرما  است.

 سمیالی . در دوران گذار، سوسپروراندی را م   سم یالیذات خود متضادش سوس  نتیجه در

پ تولی)اجتماع  یاز منفعت عموم  ی رویدر  توز  دیکردن  ( در ذات خود متضادش عیو 

: نخست پاداش  لیبه دو دل  .پروراندیرا م   ی و گروهی و جغرافیاییمنفعت شخصیعنی  

ی یا است، پس همواره منفعت شخص  یهنوز باق  ییعدالت بورژوا   ایتلاش    ی ندازهبه ا

ا  شدنی با اجتماع  گروهی و جغرافیایی البته شدت  بود.  تضاد در   نیدر تضاد خواهد 

متمرکز   ی ز یرتر از برنامه کم  کینیبازار و در ا  سمیالیتر از سوسکم   یدموکراسال یسوس

 یتک افراد جامعه است و از سوتک  هتکامل و رفا  سمیالیاست. دوم چون هدف سوس 

  نی ب  های نابرابربا ایجاد    تواندمی  (،ییپاداش به اندازه تلاش )عدالت بورژوا   ی قاعده  گرید

 .  کندتضاد   دیتول رهیو غ تیجنس ایطبقه و قشر  ای  ایجغراف کیافراد در  ی مجموعه

 عیو توز دیتول ردنکیمتمرکز که اجتماع ی زیرو برنامه ایپرولتار یکتاتوریدر د .5

 ، بود  افتهی  لیتوسط دولت تقل  عیو توز  دیتول  تیریو مد  دیابزار تول  یدولت   تیبه مالک 

دیوان  تضاد اجتماعی،یک  مدیریت  با  غیردموکراتیک  نها  سالاری  فروپاش  تیدر  ی  به 

شوراها قابلدیانجام  کشور  هرگونه  چون  اجتماع   ی اقتصاد  تی.  س  یو   ، ی فرد  یاس یو 

تع  یبوروکراس  کیتوسط    ییایو جغراف  یگروه رشد    شدی م  نییمنجمد  مانع  به  که 

بود گشته  تبدیل  نوآوری  و  مولده  انیروهای  در  ش   نی.  هم  در   نیا  دتمورد  تضاد 

متمرکز   ی ز یرکمتر از برنامه   کینیبازار و در ا سمیالی تر از سوس کم   یدموکراسال یسوس

مقاومت )تضاد(   جانیاست. ا  ترکیدموکرات  عیمنابع و توز  صی تخص  بیترت چون به ،  است

در ،  تکامل خود است  ی و... برا  ییایجغراف   ی هاو گروه  ی فرد  تیتوان استعداد و خلاق

از آن. پس هرچه فرمان   یناش  یعدالتی ( و بی سازسان)هم   یطبقات  یجمعفرمان    مقابلِ 

را    ی دار ه یو بازگشت به سرما  دیافزایم  گردد، بر شدت تضادکدتر  ؤم  ی سازسانهم  ی برا

یابیم که انکشاف قوانین اقتصاد سوسیالیستی به ترتیب درمی . بدین سازدی تر ممحتمل

هردم نوآوری  داریچه معنا است و اقتصاد سوسیالیستی نیز باید مانند اقتصاد سرمایه 
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ای ای تعلق گیرد. چه کودکانه است که عده شود و به اقتصاددانان نوآور هرسال جایزه

هایی تر تصور آندانند، و کودکانهتصور کنند که اصول نظام و اقتصاد سوسیالیستی را می 

داری گرفته و نزدیکی یک معنای پیمودن راه رشد غیرسرمایهداری را بهکه نفی سرمایه

حکومت به »شرق« را برای حل تضادهای داخلی یک جامعه در جهت تکامل اجتماعی 

 دانند.کافی می 

 د یتشد  تواندی م  یخارج  ی تضادهادر یک نظام سوسیالیستی  فوق را    ی تضادها  .۶ 

ز کلهب  رایکند،  کشورها  یاجتماع  ی هانهیهز  یطور  گونه  ییدر  نظام   ی اکه  از 

 جهی است. در نت  یست یتال یکاپ  ی مرکز  ی از کشورها  ش یرا دارا هستند ب  یستیال یسوس

ن رشد  سوس  ک ی  ی مولده  ی روها یاگر  نظام  از  کم  کیدر    یستیال یگونه  از  کشور  تر 

  ی برا  یکاف   ی ( باشد، مازاد اقتصادیست یالیو چه سوس   ی ستیتال ی گرکشورها )چه کاپید

 ی در نوآور  ی شتازیوجود نخواهد داشت. در حال حاضر پ   یاجتماع  ی هانه یپوشش هز

کره  سوکیاز   سو   ی جنوبدر  از  سوس  گرید  ی و  چ  سم یالیدر  بر    ی اثر  نیبازار  مخرب 

م  ن. چوگذاردی م  ی ناویاسکاند  یدموکراسال یسوس آن  زانیاز  زنجحضور  در   یره یها 

  ۸0و    یبرق  ی از خودروها  ی میاز ن  شی ب   ن یطور مثال چه ارزش کاسته است. ب  یجهان

پنل  را    ی دیخورش  ی هادرصد  نت کندیم  دیولتجهان  در  تعرفه  الاتیا  جهی.   ی متحده 

به اعمال   میتصم  زیاروپا ن   ی هیبسته و اتحاد   نیچ  یبرق   ی بر خودروها  ی درصد  100

و   یاجتماع  نیمأت  نیو چ  یجنوبکه در کره   یدر حال  نیهم  ی . براستتعرفه گرفته ا

در اقتصاد سبز   نیچ  یو حت  گذاردی م  ی ریرو به فراگ  یمحدود قبل  ی مواهب توسعه 

 ی اریو در بس  شود،ی کاسته م  ی ریفراگ  نیاز  ی ناویاسکاند  ی گشته، در کشورها  شرویپ

از   ی رویپبه   جانیآورد. در ای سر برم  ی راست افراط  لی دل  ن یبه هم  ییاروپا  ی از کشورها

با شده    یکه جهان  ابدیی تحقق کامل م  یزمان  سمیالیکه سوس   میتکرار کن  دیمارکس 

 رونیدارد. از   اتیشدنش امکان حیتنها با تداوم جهان   ی دار ه یطور که سرماباشد، همان

به صور پلیدتر بازگشت  حتی  و    شیدر حل تضادها  یست یال یسوس  تیحاکم  یامکان ناتوان

دل  کیدر    داری سرمایه دارد،  وجود  ن  لیکشور  نظام    ای  دیتول  ی وهی ش   ییتوانا  ز یآن 

پ  ی دارهیسرما انقلاب  تول  یاپیدر  وجود  به   د،یدر  در   یحداقل  یدموکراس  کی علاوه 

که امکان بیشتری را برای تصحیح   گوناگون است   یو اجتماع   ی اقتصاد  ی های بندلشک
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یا تغییر سیاست  دهد که در دوران  های موفقی را در گذشته میخطاهای حاکمیت، 

 جدید دیگر کارآمد نیستند. 

 

تحلیل دیالکتیکی مسیر توسعه در کشورهای پیرامونی، و   عنوان سخن آخر:بهنُه،  

تر از »نفی« آموزد که توسعه بسیار پیچیده سوسیالیسم به ما می نیز برآمدن و انکشاف  

ی داری و امپریالیسم است. آن حرکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به توسعه سرمایه

جامعه قابلیت نهایی  شکوفایی  برای  لازم  امکانات  و  رفاه  به  رسیدن  با  بشری  های ی 

ی  شدهطور دموکراتیک بتواند در متن نظام جهانی انجامد که بهتک افراد جامعه می تک

درنفی« آن در سطح به سوی »نفی   ی ستیال یاقتصاد سوس  نیکشف قوان  داری، باسرمایه

توسعه آغاز  کند.  حرکت  جهتجهانی  و  کشور  هر  در  دموکراتیک  برای  ی  گیری 

داری در سطح جهانی است، پس  درنفی« سرمایهشدن توافقی« خود آغاز »نفی »جهانی 

دموکتوسعه دورانی  از  یکی  گذارراهراتیک خود  یا  محسوب ها  هم  سوسیالیسم  های 

توسعهمی  الگوی  دولتشود.  که  دموکراتیک،  توسعهی  یک های  اسکاندیناوی  بخش 

ای چون ایران، هم تکمیل  مانده ی آن هستند، برای کشورهای پیرامونی و متوقفنمونه 

باقیمانده نفی  پیشاسرمایه درنفی  نظامات  آغازی  هم  و  است،  درنفی  نفی   داری 

 رو هم استراتژی است و هم تاکتیک. داری، ازینسرمایه
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 ی منطق دیالکتیک و تضاد درباره

 ( نظریه  ی یاسی متعالیهی س(، فلسفه1395امیدی مهدی  اساس  بر  حرکت   ی ملاصدرا 

 .۸ پیاپی سوم، ی هویکم، شمارسال بیست ،حکومت اسلامیی ، فصلنامهجوهری نفس

م   ش اویس  ی ترجمه  خ،یتار  یفلسفه  ی درباره  ییگفتارهادرس  ،( 1395)  لیخائ یپاپوف 

 نشر ثالث. ،یفراهان

 ( باب  »مقدمه140۲جسوپ  از  »دیباچه«  1۸5۷«ی  (،  روش  1۸۶۷ی  تا  در  تاملاتی   :

 .یاسینقد اقتصاد س تیسامارکس در نقد اقتصاد سیاسی، 

و هی   (،13۸4)  اللهادمی عینخ نظام فیض و طبیعیات  ت  ئپیوستگی و گسستگی میان 

 . ( ۲) 1 ،نوین دینی ی اندیشهی فصلنامه ،قدیم از منظر حکیمان مسلمان

  ن، یپروکلس و صدرالمتاله   دگاهیصادر اول از د  ،( 139۲زهرا )   ی و اسکندر  دیسع   انیمیرح

 دهم.  ی الهیات تطبیقی، سال چهارم، شماره ی هینشر

 (، دیالکتیک مفهوم نزد مارکس و هگل، سایت نقد اقتصاد سیاسی. 1403رها علی ) 

اصل تضاد در   ،( 1400محمدرضا )   ی ر یو شمش  ی مهد  یمحبوبه، دهباش  یخوزان  یمیکر

 (.۲۸) 1۶ ،یاسلام ی فلسفه ی آموزه های نشریه ،صدرا و هگل دگاهیعالم از د

( ی کمال خسروی و شاهرخ (، مارکسیسم و دیالکتیک، ترجمه1399کولتی و دیگران 

 حقیقی، نشر اختران.

  نشر اختران. ،یلان یعباس م ی ترجمه ،ی مدن ی (، دولت و جامعه13۸3) ویآنتون یگرامش 

ی فرزاد ترجمه  ،ی نقد پوپرحظاتی دربارهدیالکتیک چیست؟ ملا(،  1401بری )   سمنیگرو

 ، سایت نقد اقتصاد سیاسی. فرهمند

  رج یا  ی ترجمه  ،)جلد اول(   هیسرما  ه،یچاپ اول سرما  ی باچهی(، د135۲مارکس کارل ) 

 نا. ی، بیاسکندر

ی مرتضی محیط،  ی حق هگل، ترجمهگامی در نقد فلسفه، الف(،  13۸1مارکس کارل ) 

 نشر اختران.

  راست ی)و  ،باقر پرهام  ی در فرانسه، ترجمه  یطبقات  ی(، نبردها، ب13۸1مارکس کارل ) 

 دوم( نشر مرکز. 

های کارل  ی نوشتههای اقتصادی و فلسفی در: گزیدهنوشتهدست(،  13۸۷مارکس کارل ) 

جامعه در  فلسفهمارکس  و  پیش شناسی  و  گزینش  اجتماعی،  و  ی  باتومور  ب  ت.  گفتار: 

 ی پرویز بابایی، انتشارات نگاه. ماکزیمیلین روبل، ترجمه
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 کمال اطهاری

ی (، لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی، ترجمه13۷9مارکس کارل و انگلس فردریش ) 

 پرویز بابایی، نشر چشمه. 

  ات ینشر  ی اداره  ی ترجمه  ، یفلسف  یچهار رسالهی تضاد در:  درباره  ،( 19۷1مائو تسه دون ) 

 پکن. یخارج ی هازبان

 ( فردریش  ویلهلم  گئورک  دانش139۲هگل  پارهنامه(،  فلسفی:  علوم  علم  ی  نخست:  ی 

 ی حسن مرتضوی، نشر لاهیتا. منطق، ترجمه
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